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بازنمائی نقش زنان در سینما
)سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای قبل و پس از انقلاب اسلامی(
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چکیده
بررسي رابطه فرهنگ، ارزش ، اخلاق و هنر که از دل زندگي روزمره برخاسته است در عصر 
زندگي مدرن با چالش جدي مواجه شده است . سینما به عنوان ابزاري منحصر به فرد براي 
بیان و سامان بخشي مسایل زندگي علاقه رهایي بخش و انتقادي خود را در راستاي کشف 
قواعد اخلاقي ایجاد نموده و بر آنست که از  زندگي ابهام زدایي و با انتقاد به زباني هنري 
آنها را بازنمایي کند . با مقایسة فیلم هاي سینمایي قبل و بعد از انقلاب اسلامي درمي یابیم 
که مضامین و محتواي اصلي بیشتر فیلم هاي بعد از این تاریخ در ارتباط با موضوعات زنان 
متفاوت گردیده است. سؤالي که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است این است که 
با توجه به تضاد در سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي فرهنگي در دو دوره قبل و بعد از 
انقلاب اسلامي حضور زن ، در سینماي این دو دوره داراي چه تفاوت هایي در مضامین 
و محتوا بوده است . چهارچوب نظري مورد استفاده در این مقاله نظریه انتقادي در جامعه 
شناسي هنر است.  این نظریه مبتني بر فرضیه بازتاب است که هنر را آیینة جامعه و منعکس 
کننده ویژگي هاي آن مي داند. روش تحقیق اسنادي و توصیفي است . فرضیه پژوهش این 
است که "تفاوت معناداري بین بازنمایي زن در سینماي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در 
مضامین و محتواوجود دارد". مطالعات نشان داده که بازنمایي زن در دو دورة مورد بررسي 
تغییرات و تحولات چشمگیري داشته است. و این تغییرات در موارد مختلفي چون: میزان 
حضور زنان در فیلم ها، کیفیت مشاغل، نوع پوشش، مهارت هاي فردي، مضامین دیالوگ ها، 
میزان تحصیلات، اعتقادات، زبان، مکانیسم حل مشکلات شخصي و خانوادگي و غیره 
بوده است. نتیجه کلي اینکه تغییر در سیاست گذاري هاي فرهنگي در سینماي ایران باعث 

شکل گیري گونة متفاوتي از بازنمایي زن در فیلم هاي پس از انقلاب اسلامي شده است .

کلید واژگان: سیاستگذاري هاي فرهنگي، تحولات سیاسي- اجتماعي، سینما، زن.
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مقدمه 
در جریان تحولات سیاسي – اجتماعي هر جامعه اي ضرورت سیاستگذاري امري اجتناب ناپذیر مي 
آید. در مورد اهمیت و ضرورت برنامه ریزي و سیاستگذاري در حوزه فرهنگ تقریباً توافق وجود دارد، 
اگر چه در محتوا و شکل آن نظرات متفاوتي مشاهده مي شود برنامه ریزي و سیاستگذاري فرهنگي مي 
تواند امکان بکارگیري دقیق تر مدیریت ها، سازمان ها و طراحي فعالیت هاي متناسب با اهداف را اولویت 
بندي نماید. شاید برنامه ریزي نتواند دست نیافتني ها را دست یافتني کند، اما قطعاً فقدان آن مي تواند 
دست یافتني ها را دست نیافتني کند. لذا دست یابي به اهداف فرهنگي در هر جامعه اي ضرورتي است که 
برنامه ریزي و سیاستگذاري را ایجاب مي کند.با پیروزی انقلاب اسلامی، در ابتدا این تصور مطرح شد که 
حاکمیت دینی با سینما سر سازگاری ندارد و سینما از حیات فرهنگی این سرزمین حذف خواهد شد؛ اما با 
سخنان رهبر انقلاب این ذهنیت برطرف شد و با تأیید فیلم " گاو"ساخته داریوش مهرجویی از طرف ایشان، 
بعنوان سینمایی سالم، تلقی تازه ای در مورد آینده سینمای ایران پدید آمد. بعد از سال 1360 مجموعه امور 
سیاسي، فرهنگي، اقتصادی و صنفی سینما تحت نظارت دولت قرار گرفت و تأثیر مثبت آن با محدودیت 
ورود فیلم های خارجي، حذف عوارض سنگین از فیلم های داخلي، نظم بخشیدن به ارتباط میان صاحبان 
سینما و صاحبان فیلم، پرداخت وام بانکی به تهیه کنندگان و بسیاری موارد دیگر خود را نشان داد. نظارت 
و سیاستگذاریهاي فرهنگي در سینماي پس از پیروزي انقلاب اسلامي در خصوص معرفي هویت زن با 
تفاوت ماهوي نسبت به قبل از انقلاب اسلامي اعمال مي شود، سیاست هایي که اگر برخي از ایرادات جزئي 
آن را به دیده اغماض بنگریم، بي شک سبب هویت یافتن حضور زن در سینماي ایران و در سطح سینماي 
بین المللي شده است. فیلم هاي بعد از انقلاب اسلامي در ارتباط با موضوعات زنان بسیار بوده است. زنان 
نقش اصلي وحضوري چشمگیر در فیلم ها ایفا مي کنند به طوري که مي توان از شکل گیري سبک سینمایي 
به نام سینماي زن در ایران سخن گفت. ساخت فیلم هایي که درون مایة غالب آنها را موضوعات زنان 
تشکیل مي دهند محافل جشنواره اي خارجي و داخلي را تشویق کرده تا توجه زیادي به سینماي نوین ایران 

کنند تا اندازه اي که برخي از اینگونه فیلم ها جوایز اصلي جشنواره ها را به خود اختصاص داده اند. 

روش شناسي
 نظریه انتقادي 

نظریه انتقادي از حیث روش شناسي همواره بر هنجارمند بودن خود تأکید دارد. توافق براي شرایط 
موجه در ارتباط به معناي توافق بر سر این امر است که هر کنشي مدعي اعتبار است.پیش فرض مطرح در 
این دیدگاه آنست که امکان گفتگو میان انسانها در ضمن گسست ها وجود دارد. در این نظریه وضعیت 
ایده آل و رهایي بخش آن معیاري است که با توسل به آن مي توان وضعیت مخدوش شده در ارتباط را 
سنجید. کشف ارتباط مخدوش نیازمند تأمل بر زمینه هاي صدور گفتار و ادعاي اعتبار نهفته در آن است. 

)خالقي،1382 : 60-56(
 ارتباط از طریق هنر،ادبیات،جامعه شناسي و فلسفه به طرق گوناگون به منظور رسیدن به همگوني و وفاق 
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باید حاصل شود. هنر تلاش مي کند تا زندگي را بازنمایي کند و گسست ها را با بکارگیري وضعیت ایده 
آل در حیات روزمره رفع کند)الکساندر1، 2003(.

وجود همزمان عناصر سرکوب گر و رهایي بخش در فیلم ها و ارتباط با زندگي روزمره و نظام عمومي 
عناصر تشکیل دهنده نظریه انتقادي در تفسیر فیلم هاي سینمایي مي باشد. طبق این روش در سطح فردي 

خواب و در سطح اجتماعي ایدئولوژي ها را باید مورد مداقه قرار داد)رایت2، 1991: 23(.
  تلاش مي شود با این دیدگاه عناصري که تحت تأثیر حیات سیاسي- اجتماعي و قوانین قضایي و شرایط 
اقتصادي در نقش زن در سینما بازنمایي مي گردند، اشاره شود. در تحلیل انتقادي محقق به بررسي  شماري 
از آثار هنري مي پردازد تا معاني آنها را استخراج کند و از این طریق نشان دهد که عناصري در این آثار 

بازتاب جنبه هایي از جامعه مي باشند.
چیستی سیاستگذاري فرهنگي 

همانگونه که در مقدمه آمد اصل برنامه ریزي در فرهنگ تقریباً مورد توافق همگان است، شاید برنامه 
ریزي نتواند دست یافتني ها را دست یافتني کند، اما قطعاً فقدان آن مي توان دست یافتني ها را از میان 

بردارد.
شاید با قاطعیت باید گفت معیاربندي فرهنگ سخت تر از معیاربندي مسایل تکنولوژیک و اقتصادي 
است. رویکردهاي متکثر فرهنگي همانگونه که نکات مثبتي را براي عرضه کردن دارند،محدودیت هایي 
را نیز به همراه دارند. به همین دلیل سیاستگذاري و برنامه ریزي در حوزه فرهنگ بسیار پرمسئولیت و دقیق 

است)هولتون3، 2000: 140(.
اگر سیاستگذاري را مداخلات و برنامه ریزي هدفمند، آگاهانه و سنجیده دولت در مسیر ایجاد تغییرات 
در فعالیت ها و محصولات فکري و هنري در راستاي دستیابي به وضع مطلوب و مورد خواست برنامه ریز 
بدانیم، در این معنا تخصیص منابع و توزیع امکانات و حمایت از فعالان فرهنگي توسط دولت انجام مي 

گیرد. )اکبري،1381: 14(
مسعود چلبي)نقل از تاجیک، 1379: 115( برنامه ریزي را بر اساس برداشتي که از فرهنگ به عنوان 
مجموعه اي از نمادها، اندیشه ها، ارزش ها و هنجارها ارائه مي دهد به معناي تغییرات محتوایي کم و بیش 
آگاهانه در مجموعه فوق مي داند.ئتاجیک برنامه ریزي را تلاشي آگاهانه براي تغییر در یک موضوع مطابق 
یک الگوي ذهني که از پیش توسط برنامه ریز تعریف شده است، مي داند. آلبرت واترسون سیاستگذاري 
را تلاشي آگاهانه و مستمر براي انتخاب روشهاي بدیل جهت دستیابي به اهداف مشخص مي داند)والتون4، 

.)26 :1965
سیاستگذاري فرهنگي عبارت است از یک رویکرد مفهومي به مدیریت و برنامه ریزي توسعه فرهنگي 
که در زمره مفاهیم در حال تغییر فرهنگ و طراحي راهبردهاي عملي در ارتباط با منابع و مباني و همچنین 

1. Alexander
2. wright
3. Holton
4. Waterston
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مشکلات برخاسته از فرهنگ و توسعه در زمینه ها و بسترهاي گوناگون قرار مي گیرد. به عبارت دیگر 
سیاستگذاري فرهنگي در باره سیستم ها، فرایندها، جایگزین ها و فرمول بندي راه حل هاي خلاقانه براي 
چالش هاي توسعه نهادهاي فرهنگي و تبلیغ و تشویق مشارکت مردم در زندگي فرهنگي است )تاجیک، 

.)115 :1379
نقش دولت در امر سیاستگذاري فرهنگي

برنامه ریزي دولت در حوزه فرهنگي توسط بسیاري از کشورها تعقیب مي شود.این شیوه که یکي از 
نمونه هاي آن در آسیا کشور ایران و در اروپا کشور فرانسه مي باشد، دخالت هاي دولت را در برنامه ریزي 
فرهنگي به رسمیت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ریز اصلي در حوزه فرهنگ دولت مي باشد. تاریخ 
سیاست فرهنگي فرانسه از زمان طرح ریزي آن در قرن شانزدهم تاکنون، نمایانگر نقش محوري دولت 
در ارتقا و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شکل گیري تدریجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصویب 
بودجه هاي ملي بوده است. بعنوان مثال مي توان به تأسیس کتابخانه ملي فرانسه، دبیرخانه هنرهاي زیبا در 
قرن نوزدهم، موزه لوور و وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود. آندره مالرو1 
نخستین وزیر فرهنگ کشور فرانسه در امور فرهنگي موازیني را پیش روي همگان قرار داد که اعقاب او 
نیز دنباله رو این راه بودند. از جمله این موازین مي توان به حفاظت از میراث فرهنگي کشور، خلق هنرهاي 
معاصر، آموزش فرهنگ و هنر در تمام سطوح جامعه، تمرکز زدایي اداري اشاره نمود)وحید،1379، 14(.

در کشور ما نیز آنچه از اصول سیاست فرهنگي جمهوري اسلامي ایران که توسط شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي در سال 1371 تدوین گردیده است، استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعالیت دولت هاي 

بعد از انقلاب پابرجامانده، نشانگر اعمال این شیوه در امور فرهنگي است.
سیاستگذاري فرهنگی قبل از انقلاب اسلامي 

پیش آگهي تحول جدید در فرهنگ ایران با مقدمات جنبش مشروطیت مقارن بود، و پس از وقوع 
آن انقلاب )1906/  1324( این تحول آشکار شد. نقاشي و مجسمه سازي - برخلاف شعر و داستان از 
آرمان هاي این جنبش به طور مستقیم تأثیر نگرفتند، ولي بر زمینه ي تغییرات اجتماعي و فرهنگي منتج از 
انقلاب مجالي براي رشد یافتند. اولین  شوراي  سیاستگذاري  در قالب  شوراي  عالي  هنرهاي  زیبا به  سال  1328 
پا به  عرصه  وجود گذاشت. این  شورا وظیفه  داشت  کلیه  موضوعات  مربوط  به  هنرهاي  ملي  و زیبا و عملیات  
اجرایي  آن  را تصویب  کند. سپس  در پي  تصویب  قانون  تشکیل  وزارت  اطلاعات، شوراي  اطلاعات  و 
انتشارات  در سال  1343 در این  وزارتخانه  تشکیل  گردید. وظیفه  اصلي  این  شورا، ایجاد هماهنگي  در امر 
تبلیغات  کلیه  وزارتخانه ها و سازمان هاي  دولتي  بود. به  علاوه، متعاقب  تشکیل  سازمان  جلب  سیاحان  در سال  

1343، شورایي  تحت  عنوان  شوراي  جهانگردي  در سال  1345 تأسیس  شد. 
شوراي  مذکور وظیفه  داشت  کلیه  تصمیمات  سازمان  جلب  سیاحان  را مورد رسیدگي  قرار دهد و 
سیاست ها و برنامه ریزي هاي  اجرایي  این  سازمان  مي بایست  به  تأیید شوراي  مورد اشاره  برسد. همچنین  به  
دنبال  تشکیل  وزارت  اطلاعات  و جهانگردي، شوراي  عالي  اطلاعات  و جهانگردي  در سال  1354 تأسیس  
1. Andre Malraux
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گردید. این  شورا وظیفه  تعیین  خطوط  اصلي  سیاست  اطلاعاتي  و جهانگردي  در کشور، نظارت  بر اجراي  
مصوبات  و سیاست هاي  ابلاغ  شده  به  دستگاههاي  اجرایي  و تعیین  خطمشي  کلي  در مورد نحوه  اداره  امور 
مرکز خانه هاي  ایران  و شعب  آن  در خارج  از کشور را برعهده  داشت. از سوي  دیگر، پس  از تشکیل  
وزارتخانه  جدید فرهنگ  وهنر، در این  وزارتخانه  نیز شورایي  تحت  عنوان  شوراي  عالي  فرهنگ  و هنر 
تأسیس  گشت.هنرمندان با جلب حمایت و تأیید دولت و بر اساس بینش و مشي هنري خود در تهران 
هنرکده هایي بنیان گذاشتند. در سال 1347 اولین متن سیاست فرهنگي ایران تدوین و تهیه شد. تصویب این 
سیاست به این صورت بود که شوراي عالي فرهنگ و هنر در سال 1347 مبادرت به تهیه متني در خصوص 
سیاست فرهنگي کشور کرد که پس از بحث و گفتگوي کارشناسان به تصویب محمدرضا پهلوي رسید و 
ملاک تصمیم گیري درتمام عرصه هاي فرهنگي گردید. متن سیاست فرهنگي ایران داراي یک مقدمه و 
هفت فصل بود ودر بخشي از مقدمه ومتن به اهمیت تدوین آن اشاره شده بود. ضرورت هاي نویني در متن 
سیاست فرهنگي مورد توجه قرار گرفت، بدین قرار بود : با تحولات عظیم اجتماعي و اقتصادي سالهاي 
اخیر اکنون جامعه ما به فرهنگي نیاز دارد که بر مبناي فرهنگ ملي استوار باشد و براي ایرانیاني که از این 
پس دریک جامعه صنعتي زندگي خواهند کرد،  به کار آید. بررسي هاي  آماري  نشان  مي دهد که  در فاصله  
سال هاي  )1357-1320( مراکز اصلي  تصمیم گیري، یعني  مجلسین  شورا و سنا و هیأت  وزیران  مجموعاً  252 
مورد اقدام  به  تصمیم گیري  در حوزه هاي  فرهنگي  - به  جز آموزش  و پرورش  و آموزش  عالي  - کرده اند. 
از این  تعداد، 48/4 درصد سهم  نمایندگان  مجلسین  و 51/6 درصد سهم  هیأت  وزیران  بوده  است. از سوي  
دیگر، برابر تحقیقات  به  عمل  آمده  سهم  قوانین  فرهنگي  مصوب  مجلسین  در مقایسه  با مجموع  قوانیني  که  
طي  سال هاي  مورد نظر از تصویب  نمایندگان  مجلسین  گذشته  است، تنها رقمي  حدود 3/1 درصد را نشان  
مي دهد. این  امر به  خودي  خود گویاي  جایگاه  اندک  امور فرهنگي  در میان  حجم  کلان  برنامه ریزي ها و 

تصمیمات  ملي  است. )اکبری،1381(
از بررسي  الگوي  توسعه  فرهنگي  حکومت  طي  سال هاي  یاد شده  چنین  برمي آید که  برنامه ریزي  فرهنگي  
به  صورتي  آمرانه  و از بالا صورت  پذیرفته  و هیچ گونه  مشارکتي  را حتي  در سطح  نخبگان  فرهنگي  و طیف  
وسیع  صاحبنظران  و کارشناسان  جلب  نکرده  است. از جانب  دیگر مي توان  موضوع  فراخ تري  را نیز مطرح  
ساخت  و آن  عبارت  است  از این  که  بر حوزه  تقاضاهاي  اجتماعي  ناظر نبوده  و این  تقاضاها به  هیچ  ترتیبي  
نمي توانست  خود را به  داخل  سیستم  برنامه ریزي  بازتاب  دهد و بر روند تصمیم گیري  تأثیر بگذارد. یکي  از 
نقایص  بزرگ  و اساسي  نظام  فرهنگي  در طول  دوره  پهلوي  دوم، ضعف  آشکار ساختار نظارت  و ارزشیابي  
اقدامات  فرهنگي  دولت  بود. ضعف  و ناتواني  این  بخش  از نظام  تصمیم گیري  و اجرا، نه  تنها بر روند جاري  
اجراي  برنامه ها تأثیر منفي  به  جاي  گذاشت، بلکه  امکان  بازیابي  نارسایي هاي  برنامه  و تصحیح  خطاها را نیز 
به  شدت  کاهش  مي داد. به  علاوه، قرار داشتن  دستگاههاي  نظارت  و ارزشیابي  در داخل  مجموعه  اجرایي، 
عملًا  آن  را تحت  تأثیرات  ملاحظات  مدیران  اجرایي  قرار مي داد و کارآمدي  نتایج  را تا حدود زیادي  زیر 
سؤ ال  مي برد. به بیان  دیگر، دستگاههاي  نظارت  و ارزیابي  که  در درون  سیستم  اجرایي  تعبیه  شده  بودند، بیشتر 
نقش  دفاتر اطلاع رساني  و تبلیغات  را ایفا مي کردند تا وظیفة  نقادي  سیستم. نتیجه  آشکار ضعف  سیستم  
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ارزیابي  و نظارت  بدین  ترتیب  خود را نشان  مي داد که  تصمیماتي  بر روي  کاغذ و در جلسات  رسمي  اتخاذ 
مي شد، ولي  در عمل  وضعیت  به  گونة  کاملًا  متفاوتي  در میدان  عملیات  صورت  مي پذیرفت. علاوه  بر این، 
فقدان  ساز و کارهاي  نهادي  که  نتایج  نظارت  و ارزشیابي  را به  مجاري  تصمیم گیري  بازتاباند، معضل  دیگري  

بود که  بر نارسایي  سیکل  معیوب  تصمیم گیري  دولتي، مي افزود.
براساس  سیاست  فرهنگي  مدوني  که  نقشة  عمومي  عملیات  اجرایي  دولت  را معلوم  مي کرد، ساماندهي  
جدید در عرصه  فرهنگ  صورت  پذیرفت  و برنامه ریزي  فرهنگي  به  صورت  پیوسته  تحقق  یافت. ازاین  
زمان  به  بعد، برنامه هاي  سالانة  وزارتخانه هاي  فرهنگي  ذیل  اهداف  و مباني  سیاست  فرهنگي  سامان  یافت  و 
تشکیلات  اجرایي  دولت  نیز در حوزه  فرهنگ  تجدید سازمان  پیدا کرد. طرح  تشکیلات  اجرایي  وزارتین  
فرهنگ  و هنر و اطلاعات  و جهانگردي  در سال هاي  مورد اشاره  باعنایت  به  مأموریت هاي  جدید، مورد 
بازنگري  قرار گرفت  و در راستاي  پیشبرد مسوولیت هاي  سازماني  در چارچوب  سیاست  فرهنگي، نوسازي  
شد. به  علاوه، در زمینه  طراحي  برنامه هاي  وزارتخانه هاي  ذیربط  نیز سیاست  فرهنگي  مصوب، ملاک  قرار 

گرفت  و در نظام  تخصیص  بودجه  نیز مورد توجه  واقع  شد.
زن در سینماي قبل و پس از انقلاب اسلامي

محققاني که در مورد برنامه ریزي و سیاست فرهنگي در ایران فعالیت داشته اند معمولاً برنامه ریزي 
فرهنگي در سینمای ایران معاصر را بر اساس دورهاي سیاسي تقسیم کرده اند، مثلاً دوره قاجاریه،مشروطه، 
پهلوي اول و دوم، جمهوري اسلامي. تقسیم بندي از دوره هاي سیاستگذاري فرهنگي در ایران معاصر 

صورت گرفته که تلفیقي از هر دو معیار تدوین قوانین و تحولات سیاسي-اجتماعي میباشد.
  از آغاز حاکمیت پهلوي دوم سرمایه داري در ایران نضج گرفت و به تبع آن، ساختارهاي اداري و 
اجتماعي و فرهنگي جدیدي شکل گرفت. سقوط پهلوي اول )1320( در کنار دلایل متعدد سیاسي و 
اجتماعي تا حدودي از نوگرایي افراطي و سیاست هاي آن درباره ي آزادي زنان تأثیر مي گرفت. به همین 
دلیل پهلوي دوم با تجربه قبل خصوصاً تا اواسط دهه ي 40 در روبه رو شدن با باورهاي سنتي جامعه روش 
محتاطانه تري در پیش گرفت.سینماي ایران نیز همسو با سیاست هاي پهلوي دوم در نمایش شخصیت زن با 
باورهاي جامعه ي سنتي هم آوا شد. از این نظر زنان روستایي و سنتي جلوه ي مثبت پیدا کردند و زنان پیرو مد 
و غربي نما به صورت موجوداتي اهریمني و فریبکار ظاهر مي گردیدند، اما سازندگان فیلم هاي ایراني با نشان 
دادن زنانِ پیرو مد که لباس هاي بدن نما مي پوشیدند، مي رقصیدند، آواز مي خواندند و اغواگري مي کردند، 

جاذبه هاي تجاري فیلم را شکل مي دادند.)گیتي،1381 : 45(
 به طور کلي زن در فیلم هاي دهه ي 30 فردیت نداشت و فیلمسازان در گزینش بازیگران زن توجه چنداني 
به مهارت بازیگري آن ها نشان نمي دادند. زن یا عروسک خانه نشین بود یا عروسک مجالس. در این دهه 
مشاغل زنان بیشتر خوانندگي نظافت چي، مستخدم، کلفت و رقاصگي بود. مباشران سینماي تجاري نیز 
براي تجسم این تیپ هاي عروسکي بیش تر به دنبال زناني مي رفتند که در عرصه هاي دیگر شهره بودند؛ 
به ویژه سرمایه گذاري براي زنان آواز خوان بسیار مقرون به صرفه بود و معمولاً موجب توفیق تجاري فیلم 

مي گردید.)جمعدار،1373 : 50-45(

بازنمائی نقش زنان در سینما)سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای...
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سینماي ایران در دهه ي 40 براي رقابت با فیلم هاي خارجي هر چه بیش تر از هنجارهاي سنتي مي گسست 
و با سینماي غرب هم آوا مي گشت. طبقه ي متوسط بیشتر تماشاگر فیلم هاي خارجي بود و اغلب مخاطبان 
سینماي ایران خصوصاً پس از تحولات اجتماعي دهه ي 40 از طبقه ي پایین بودند. از سال 1344 فیلم هاي 
ایراني هر چه بیش تر ساختار کاباره یي پیدا کردند و معمولاً نقش اول زن به کسي سپرده مي شد که مي رقصید 
و آواز مي خواند و تن نمایي مي کرد. زنان فیلم ها پرسوناژهایي آسیب دیده، روسپي، کاباره گرد، خیاباني، 

جیب بر، قاچاقچي و روستایي فریب خورده بودند.)صدر،1381: 38(
همسنگ با تحولات اجتماعي و تغییر موازین اجتماعي، زن غیرسنتي و به اصطلاح مدرن در قالب مثبت 
عرضه شد، اما چون باورهاي سنتي بر جامعه حاکم بود، این زن به عنوان دختري از طبقه ي مرفه معرفي 
گردید تا ضمن تضمین شعارهایي که قهرمان مرد علیه این طبقه مي داد، حرمت هاي اخلاقي جامعه نیز حفظ 
شود. از سال 1352 که سینما در ایران دچار شکست تجاري شده بود، باز هم مسئله ي زن بي هویت در آن 
مرسوم بود. زنان در این سینما )از 1352 به بعد( در نقش معشوقه نمود یافتند. در سال هاي بین 1347 تا 1357 
)به مدت 10 سال( مکرراً زنان در نقش بدکاران ظاهر شدند، آن هم زناني متعلق به قشر پایین جامعه. تجاوز 
به زن عنصر غالب فیلم هاي ایراني این دوره است که زن پس از فریب خوردن یا بر اثر تعصب خانوادگي به 

قتل مي رسید. یا به ازدواج طرف مقابل درمي آمد و یا آواره ي شهرهامي شد. )گیتي،1381: 46(
این روند رو به رشد تا سال 1357 ادامه داشت. نگاهي به مشاغل زن در فیلم هاي این دوره نشان مي دهد 
پهلوي دوم حذف  بود. اندیشه ي سینماي  از خانه داري، روسپي گري و رقاصي  عمده ترین شغل پس 
ایدئولوژي در مستعدترین گروه ها و طبقات جامعه و پیشگیري از هر تحول بنیادین بود؛ مردم فقیر و کارگران 
را با شگرد لمپن سازي معناي دیگر بخشید و هر نوع دگرگوني و تغییر و بهبود شرایط زیستي - اجتماعي را 

به اقبال واگذاشت و عنصر تلاش  براي دگرگوني را حذف کرد.
سیاستگذاري حضور زن در سینما پس از انقلاب اسلامي تثبیت جایگاه زن در جامعه است و پاسخ به 
این دیدگاه که زن ابزاري براي تفریح و سرگرمي نبوده بلکه تأثیرگذاري خاصي بر فرهنگ سازي جامعه 
دارا مي باشد. هر چند که در این دوران شاهد صعود و افول هایي در خصوص معرفي زنان در سینماي پس 
از انقلاب هستیم اما حضور زني متفاوت از زن قبل از انقلاب اسلامي را با توجه به ساختارهاي اجتماعي و 
فرهنگي این دوران را رقم زد. بازنمایي نقش زن در دو دورة مورد بررسي تغییرات و تحولات چشمگیري 
نموده است. و این تغییرات در موارد مختلفي چون: میزان حضور زنان در فیلم ها، کیفیت مشاغل، نوع پوشش، 
طبقه اجتماعي، نوع بهره گیري از محصولات فرهنگي، نوع مهارت هاي فردي، مضامین دیالوگ ها، میزان 
تحصیلات، اعتقادات، زبان، مکانیسم حل مشکلات شخصي و خانوادگي و غیره بوده است. هر چند که 
حضور زن در این دوران هم با تفاوتهایي همراه است که ناشي از تحولات سیاسي- اجتماعي چون دوران 

انقلاب وجنگ،سازندگي و بازسازي و... بوده است.
از ویژگي هاي بارز انقلاب اسلامي براي زنان بوجود آمدن این آگاهي است که مردم حق تعیین 
سرنوشت خود را دارند. با وقوع انقلاب اسلامي 1357 این توان براي زنان بیش از مردان بود. زنان پیش از 
انقلاب اسلامي در تعیین سرنوشت خود گامي عقب تر از مردان داشتند. بدین معنا که مردان فقط در حوزه 
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عمومي و سیاسي تحت انقیاد بودند، ولي زنان هم در عرصه عمومي و هم خصوصي تحت سلطه و محروم 
بودند. ولي زنان پس از انقلاب اسلامي آگاه شدند که مي توانند توان خود را بکار گرفته و در حوزه روزمره 

صاحب رأي و حق باشند. )لاجوردي،1388 :119(
سینماي جنگ در عرف پذیرفته شده، سینمایي مردانه بوده اما با توجه به حضور چشمگیر زنان در 
عرصه هاي گوناگون دفاع مقدس، به ویژه در پشت جبهه و ایفاي نقش هاي گوناگون،ایفا کرد که از 
پشت جبهه و خانواده یک رزمنده آغاز و به بیمارستانهاي صحرایي نزدیک به خط مقدم ختم مي شد. از 
سال 1359 که اولین فیلمهاي مرتبط با جنگ در سینماي ایران تولید شد، زن در سینماي جنگ تنها در حد 
عاملي براي پرداختن به زندگي خانوادگي رزمنده، البته در سطحي ترین شکل آن که شامل حضور زن در 
خانه، نگهداري از بچه ها و بدرقه رزمنده تا محل اعزام به جبهه و... بوده، مورد توجه قرار مي گرفت.)نیک 

اختر،1389: 7(
سالهاي اوایل دهه 70 حضور زنان با ایفاي نقشهاي اصلي به شکل  قوي روي پرده و فعالیت در پشت 
دوربین به  مراتب بیشتر شد. فیلم هایي که، زن در نقش مادري دلسوز، دکتر، پرستار... ظاهر مي  شد. رشد 
فرهنگ و ذهنیت اسلامي در میان مردم، زنان بیشتري روي کار آمدند و " زن " موضوع اصلي بسیاري 

فیلم ها شد. زناني که به سوي محوري  شدن مي  رفتند.
لازم به توضیح است که  گونه هاي معرفي شده در اینجا به سنتي و مدرن از خصوصیات و ویژگي هاي 
غالب زنان که در هر دوره نمایش داده شده، نشات گرفته است. وضعیت زنان در حالي که نقش اصلي آنان 
خانه داري و کارکردهاي مهمشان همسري و مادري و مهمترین دغدغه هایشان دغدغه هاي خانودگي و 
خویشاوندي است به عنوان وضعیت سنتي و تحت عنوان "بازنمایي زن سنتي" در فیلم ها نامگذاري شده 
و برعکس وضعیت زنان در حالي که نقش بیشتري در فعالیت هاي اجتماعي، شغلي و تحصیلي داشته و 
کارکردهاي شغلي و مشارکت اجتماعي داشته باشند و دغدغه هایي فراتر از مسائل صرفا خانودگي و 
خویشاوندي داشته باشند و به مسائل اجتماعي کلان توجه داشته باشند به عنوان وضعیت مدرن و تحت 
عنوان "بازنمایي زن مدرن" نامگذاري شده است. سایر ویژگي هایي که به زنان در هر یک از گونه ها نسبت 

داده شده در حقیقت تابعي از تحولات سیاسي- اجتماعي بوده است.

بحث و نتیجه گیري
از بررسي  الگوي  توسعه  فرهنگي   طي  سال هاي  قبل از انقلاب اسلامی چنین  برمي آید که  برنامه ریزي  
فرهنگي  به  صورتي  آمرانه  و از بالا صورت  پذیرفته  و هیچ گونه  مشارکتي  را حتي  در سطح  نخبگان  فرهنگي  
و طیف  وسیع  صاحبنظران  و کارشناسان  جلب  نکرده  است. از جانب  دیگر مي توان  موضوع  فراخ تري  را نیز 
مطرح  ساخت  و آن  عبارت  است  از این  که  بر حوزه  تقاضاهاي  اجتماعي  ناظر نبوده  و این  تقاضاها به  هیچ  
ترتیبي  نمي توانست  خود را به  داخل  سیستم  برنامه ریزي  بازتاب  دهد و بر روند تصمیم گیري  تأثیر بگذارد. 
یکي  از نقایص  بزرگ  و اساسي  نظام  فرهنگي  در طول  دوره  پهلوي  دوم، ضعف  آشکار ساختار نظارت  و 
ارزشیابي  اقدامات  فرهنگي  دولت  بود. ضعف  و ناتواني  این  بخش  از نظام  تصمیم گیري  و اجرا، نه  تنها بر 
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روند جاري  اجراي  برنامه ها تأثیر منفي  به  جاي  گذاشت، بلکه  امکان  بازیابي  نارسایي هاي  برنامه  و تصحیح  
خطاها را نیز به  شدت  کاهش  مي داد. با وقوع انقلاب اسلامي )1357( دوره ي دیگري در تاریخ هنر 
معاصر آغاز شد. در شرایط جدید با نفي موجودیت و کارکرد هنر رسمي زمان محمد رضا شاه، بسیاري 
از کارگزاران و شماري از هنرمندان نیز صحنه را ترک کردند. از دیگر پي آمدهاي انقلاب رشد جمعیت 
خواستار هنر بود. به ویژه زنان در مقیاسي وسیع به کارهاي هنري روي آوردند. با تدوین و برنامه ریزي هاي 
فرهنگي و بررسي محتواي فیلم هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 شاهد شکل گیري گونة 
متفاوتي از بازنمایي زن در سینما بوده ایم. در نتیجه دو نوع کاراکتر با ویژگي هاي متفاوت در فیلم ها ظهور 
کردند.در تحلیل نتایج تحقیق و با بازگشت به نظریه بازنمایي مي توان گفت فیلم هاي سینمایي، بخصوص 
آنهایي که بر موضوعات زنان متمرکز شده اند و یا داراي نقش هاي اول و اصلي زن مي باشند، اسناد مناسبي 
براي مطالعه و بررسي تغییرات در برنامه ریزي و سیاستگذاري نقش زن در جامعه تحت تأثیر تحولات 
سیاسي- اجتماعي در دو دوره مورد بررسي مي باشند. این تغییراتي است که به طور عیني در جامعه به وجود 
آمده است. تغییراتي مانند افزایش میزان سواد و تحصیلات عالي و همینطور میزان اشتغال زنان در مقایسه دو 
دوره باهم و یا ایجاد تنوع در مشاغل زنان بدنبال افزایش میزان فعالیت ایشان در جامعه از این دسته هستند. 
دسته دوم تغییراتي است که به طور ذهني در افکار عمومي به وجود آمده و فیلم هاي سینمایي به عنوان 
بخشي از ذهنیت جامعه آن ها را در خود به نمایش گذاشته اند. این بدان معني است که بخشي از تغییرات 
مشاهده شده در فیلم هاي سینمایي در دوره مورد بررسي در مرحله عمل در سطح جامعه حاصل نشده اند، 
ولي نمایش آنها در فیلم نشان دهنده روند حرکت جامعه به سوي آن تغییرات است. در حقیقت فیلم ها به 
عنوان آثار هنري از یک طرف خود بازتاب و نمایش دهنده تغییرات اجتماعي هستند و از طرف دیگر با 

تاثیراتي که بر مخاطب مي گذارند این تغییرات را تسریع مي نمایند. 
بنابراین با استفاده از نظریه بازتاب و با توجه به نتایج تحقیق حاضر در مورد تغییرات نقش زن در سینما در 
دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی مي توان نتیجه گرفت که سینما از یک طرف بازتاب شرایط اجتماعي 
و از طرف دیگر موثر بر آن است. به دلیل قسمت اول این گزاره است که معتقدیم با تحلیل فیلم ها و به طور 
کلي آثار هنري مي توان شناخت عمیق تري از جامعه بدست آورد، اگر چه این شناخت نیازمند کامل تر 

شدن به وسیله اطلاعاتي است که از مطالعه سیاست گذاري هاي فرهنگي در جامعه بدست مي آید.
با توجه به نقش سیاست گذاري هاي فرهنگي در این روند مي توان گفت که در دو دوره مورد 
بررسي با توجه به سیاست هاي متفاوت فرهنگي آن بخشي که مربوط به ذهنیت جامعه و نمایش آن در 
فیلم ها مي شود در دوره اول محدودتر و در دوره دوم وسیع تر بوده است. با این حساب مي توان گفت 
چگونگي بازنمایي زنان در فیلم ها علاوه بر تاثیر پذیري از وضعیت واقعي زن در جامعه ، از سیاست هاي 
فرهنگي نیز متاثر است و به همین دلیل یک بازنمایي مطابق با شرایط اجتماعي و به عبارت دیگر بازتاب 

مستقیم آن دانست. 
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